باید دانست که امر وجنود بس شگفت‌آور است: 
برا با آنکه اظبر اشیاء و ایده بدیپیات است بقسمی 
, نظر و اختلاف واقع گردیده که در کمتر مساله‌ای از 
اٿل علمیه این مقدار آراء و عقا بد پد ید آمده. و,شایدا 
ان همه افکار و اقوال در این موضوع عنوز برده.از 
رة این‌حقیقت برداشته نشده, و برغموض واتبامش 
۳ و حجب ضخیم افزوده شده است» بقسم ی که 
محققان زانوی عجز بسرزمین کشف این فعساً 
ند. بپرحال ابنك بنحو اختصار اشاره بعقابد 


عقیدو وحدت وجود منقول از اکابر, صوفیه 
پرداخت. پس کوییم درباب وجود عقا دال 
د است: 

4 اول اشاعره‌معتقدند که وجودمشترك لفظی است 
جمیع موجودات از واجب و ممکن واقسام ممکنات. 
اعد هگویند وجود هرشیء عین مفبوم‌آن شیء است. 
جماعتی ازهمین دسته عقیده دارند که وحود بین‌و اجب 
گن بااشترال لفظی اطلاق شود ولی درجمیع اقسام 
کت بطور مشترل معنوی استعمال می‌گردد. 

دوم ارباب تحقیق از فلاسفه وجود را مشترك 
ری دانسته و برواجب و ممکن بيك معنی اطلاق 
۶ این جماعت بنوبة خودبچند فرقه منقسم گردند: 
١‏ آنانکه عقیده دارند وجود را فردی در خارج 
فیست وکثرت وجودی تنبا از راه حصصی و 
دجود بماعیات تحقق پذیر است» بدون آنکه 


د اسلامی 


وحدت وجوی 


استاد سیدمحمدکاظم عصار 


مصداقی در خارح موجود باشد حتی درمورد واجب‌تعالی. 
و پنابراین طريقة واجب را ماهیت مجپول الکنی دانند 
که قفیپوم وجود از مقام دانش دون حیثیت تعلیلی 
انتزایع شنود:-بوخلاف ممکنات که دارای ماهیات معلومه 
:وده و مقوّم وجود پس‌از جمل وصدور ازواجب منتزع 
شود. رتال این‌غقیده بجماعتی ازمتکلمان واشراقیان 
منسوب است. 
عد دیگری معتقد ند که برای وجود» علاوه بر 
حصیص پیشمار, فرد خارجی و مصداق عینی نیز موجود 
اسبت. در این دسته از حکماء نیز اختلاف بسیاری دیده 
میشود. فرقه‌ای معتقذند که تنبا واجب تعالی مصداق 
خقیقی و فرد خازجی وچود است. وممکنات را جزحصص 
وجودیه وانتشاب بوجود حقیقی واجبی وجودی‌نیست. 
وا اطلاق مرجي برهر يك ازممکنات باعتبار نسبت جزئی 
ازاضافه بوجود واجبی است. مانند شمس, تامر» لابن» 
بقال و عطار و نظائر آنپا, که صدق مشتق از جبت 
انتساب موصوف بمبادی‌اشتقاق است» نه از باب قیام 
مبداء اشتقاق. بپرحال این قول منسوب است به 
ذوق‌التاله وازکلام علامه و قطب‌الدین رازی اختیار این 
عقیده مستفاد می‌شود. فرقه دیگر از ارباب این عقیده 
گو بند وجود را افراد بیشماری است ولی يك فرد آن 
مصداق خارجی و موجود حقیقی عینی است منحصر در 
واجب تعالی و بقیه کثرات امورخارجی بشمار میروند به 
موجودات خارجیه, چه آنکه قائم بنفس نبوده و متقوم 
بغیر هستند. دستة سومی از این جماعت معتقدند که 


صفحه ۷ 


برای وجود افراد نامحدودی در خارج موجود است و 
کلیۀ آنبا موجود در خارج و مصداق عینی وجود بشمار 
می‌رو ند. پیروان این عقیده بدو طایفه منقسم شو ند: اول 
حکماء مشاء» گوبند افراد خارجی وجود هربك بتمام ذات 
سیط و با افراد دیگر متباین ومتغایر است و اشتراك 
آن افراد تنا در مفبوم وجود است و عیچگونه جبت 
شرکتی مابین آنہا جزدرمضبوم عرضی وجودیافت‌نشود» 
و امتیاز هريك بادیکر افراد نظیر امتیاز فصول اخیر و 
اجناس عالیه استکه تنپا اشتراك آنبا در مفاهیم 
عرضیه ماهیت و شیئیت و امثال آنا است وهیچگونه 
جہت شرکت عینی خارجی مابین‌آنبپا موجود نیست. دوم 
حکماء پہلوی معتقدندکه افراد وجود در سنخ حقیقت 
متاصله مشترك ومابین‌آنبا يك نحو مناسب ومحانستی 
موجود است که از آن‌جپت اشترالد بعنوان طارد عدم 
تعبیر میرود و این حقیقت و آن سنخ باتفاوت مسراتپ 
بشدت وضعف و تقدم وتاخر و دیگر اقسام تشمگیّا ادر 
تمام افراد ساری ورافع عدم است. لیات د گن دز 
پیشکاه این بزرگان وجود دارای يك حقیقت و سنخ 
مخصوص وعویت خاصی است مقابل حدم وماهیت که‌از 
آن بطارد عدم بالذات جنانجه از عدم بطارد وود و از 
ماهیت بعنوان غير طارد وجود وعدم تعبیر میرودوجون 
دارای يك حقبقت تشکیکی است از صرافت و خضو 
خالص بودن‌امتناع نورزد چنانچه ازاختلاط باغیر جنس 
خود عدم و ماهیت و محدودیت اپاء نکند و چون صرف 
بودن و محدودیت هيچيك مقوم آن حفیقت یست دز 
هرمرتبه بتمام ذات و شوون وکمالات قدم می نہد بدو 
شوب ترکیب. واز اینجا وجود لابشرط زا" اعم از وچود 
صرف و وجودمحدود دانند. جتانجه‌و جود مقید بصراحت 
و محوضت راواجب خوانند. ووحود محدودبیکی ازحدود 
و نقایص راممکن نامند و گویند چون‌حقیقت وجود بدون 
اعتبار اغیار ملاحظه شود صرف و محض وغیر مشوب 
بوده واین فرد وجود دارای علت نخواعد بود و گرنه 
تقدم شی» بر نفس خود لازم آید بالاخره وجود باعتبار 
این ملاحظه و برحسب این مرحله واجب خواعد بود و 
بحکم عدم امکان تکرر صرف هرحقیقت واجب الوجود 
واحد است بوحدت حقۀ حقبقبه محضه و شاید یکی از 
معانی وحدت وجود اشاره بپمین بیان بوده‌باشد بالجمله 


صفحه ۸ 


ملاحظه وجود بعنوان مطلق و لاشرط از حدود و نقاهر 
اباء از علت داشتن و دارای مبداء بودن ندارد و از آنجاً 
که ما بین‌علت ومعلول تناسب وسنخیت معتبر است. 
بین واجب وممکن جت مجانست و مناسبت موج 


اينك مجال شرح آن نیست. سوم از طوائفیکه وجود 
دارای فرد ومصداق دانسته‌اند عقیده منسوب باکا! 
صوفیه‌است. این‌طائفه معتقدند که وجود بلکه موجودفر 
واحد ومصداق نادری است. این دعوی برحسب 
چون خلاف حس و برمان ومستلزم محاذبر شرعی‌وديم 
است ناچار توجیپاتی در این زمینه پیش‌آمده و ناگزم 
شده‌اند. بوجوه ی که ذیلا بیان می‌شود مطلب را تو 
نهایند, ابتداء ما وجوهیکه دیگران عقیده صوفیه را 
آن تخل" نموده گوشزد ساخته آن‌گاه اعتقاد خود راشر 
میدیم ۱) آنجه فوقاً بدان اشاره رفت که مراد بوا 
وزد و.وحود واحد همان صرف و محض تحقق بود 
بسن" آنکه قبول تکرر نماید و وجودات دیگر بواسط 
شوب بماهیت و حدود عدمی؛ موجود حقیقی نبوده: 
اطلاق لفظ وجود برآنبا بنحو مجاز لغوی و جزنی 
مجاژ عرفانی است. اطلاق اول باعتبار علاقة جزء ۲9 
۳ با اتحاة فتحصل و لامتحصل است و عنایت ام 
دوم از تحبث این اس ت که عرگاه حدود و ماعیات 
شود, ممکنات در حریم اعدام داخل شوند وعدم پا لا 
لاشنی+ است ودرصورت ی که از حدود و ماهیات ۱ 
نمائیم و وجود صرف چیزی باقی نماند وآن وحود 
قابل تکرار نیست. تا تعدد وجود لازم آید و ازا ۳ 
گو بند وجود واحد است و بقیۀ اشیاء و ممکنات اک 
جنانجه كريمة «با ایمپاالناس انتم‌الفقراء الى 
عوالغنی» بدان اشاره دارد چه آنکه فقر سلب و د 
است» پس ممکن بحسب ذات مصداق سلب وج و 
شیئیت است وغنی محل وجدان و دارالی 1 
وجود صرف یاواجب تعالی مورد و جدان‌حقیقی وش 
وجودی است وچون صرف و غير مشوب است دا 
غیر قابل تکرر است بپرحال بنابراین معنی از د 


اشیاء و ممکنات باغیرخالص هستند, ویا لاشی» محض 
"و عدم بات وسلب محض وخلاصة کلام آن که وجود صرف 
م اق حقیقی مقابل خودکه عدم است میباشد ولی 
ممكنات هريك درذات خود مصداق عدم یاجزیی ازسلب 
و د هستند. و ازاین روصرف وجود قابل صدور و 
م6 ر ومعلومیت ومبداه داشتن نیست برخلاف ممکنات 
ک در جریم اعدام واقعند. پس امتناع از داشتن علت و 
میدا» نورزند. افتقار و نیازمندی درحذ ذات آنا ماخوذ 
۱ ت وچون ذاتی است قابل انفاك نخواعد بود. 
فی‌زممکن در دوعالې ‏ جدا هرگز نشد وال اعلم 
در ابرخی از تحقیقات محقق سبزواری در حواشی اسفار 
میشود (وجه دوم) آن که مقصود از وجود واحد 
فرد واقعی اصیل و موحود در خارج بوده ومراد بموجوو 
آن فرد باشد. و این اطلاق از باب این است که 
فرشی» واجد ذات خود است. نه‌ازجبت قیام مبداه 
شت ق و یا انتساب بمبداء بالاخره از وحدټ در این 
وحدت شخصیه اراده شده است. و بدیسپی"است 
۹ وجود واحد باین معنی برغیر واجب صدق نکند پل 
دیت ممکنات یا بمعنای انتساب بوجود حقیقی 
خواهد بود» ويا از باب اینکه عقل بملاحظه اضانا 
۰ وپس از جمل‌انتزاع مفبوم وجود نماید خواهدبود 
چتانچه مشاعده می‌شود اگ مراد بوحدت وجود این 
کی مقصود باشد همان مذهب ذوق التاله تخواعد شد و 
: دیگری نخواعد بود (وجه سوم) آنکه مراد وحدت 
چ وجود باشد ومقصود ازموجود واحد وجدان‌ممکنات 
بت از آن سنخ پس کثرت اشیاء منافی وجدان هريك 
»از سنخ وجود را نخواعد بود بعبارت دیگر وجود 
واحد استء و موجودات مشت ر کند در اينکه از آن 
8 دارا هستند. و با یکدیگر در واجدبودن سنخ وجود 
سب دارند واز همین رو فلاسفه وجود رامشترك 
دانند مابین واجب وممکن واین جبت تناسب را 
تج علیت ومعلولیت و مبدایت حق‌تعالی برای‌اشیاء 
8 چهاکسر این جبت_تناسپ و سنخیت در بین 
ی و جنانحه ظاهر کلمات مشاء است. وجودات ذاتاً 
اي بودی علت‌بودن واجب ومبدائیتش برای ممکنات 


ف اسلامی 


رخت بربستی زیرا بدیبی است امر مباین در مخالف و 
مباین خود نتواند تأئیر نمود. بپرحال مرجع بیان فوق 
بعقيدة حکیاء بپلوی وفلاسفه‌البی است ومذهب خاص 
در مقابل آن نخواهد بود ضمناً باید دانست که مراد 
طایفه مشائیه ازتباین وجودات تباین ذاتی افراد وجود 
نیست و گر نه اعتراضات وشیببات بیشمار و محاذیر 
سیار برآنان لازم‌آید. که هیچ گونه قابل دفع نیست. ولی 
ما عقیده مشاء را در تصنیفات و رسائل فلسفی‌خود 
پنحوی توجیه نموده‌ايم که هرقسم اعتراضی را مرتفع 
ساخته و محذوری‌باقی نگذارده. (وجه چبارم) وجود 
مقبومی است واحد مشترك باشتراك معنوی چنانجه 
صابقاً بدان اشاره رفت و بدیبی اس ت که مضبوم واحداز 
امو رکثیرة بیشمار منتزع نکردد. زیرا مصداق حقیقی 
جرمفہوم چیزبس که آن مفیسوم را بتوان از او انتزاع 
تمخود.یجون هیچگو نه حیثیت اعم از تقیدی و تعلیلی 
رارک دیکر_ مش انتزاع هرمفبوم آن چیزی است که 
با قطع.نظ ازهرقید وحیثیت بتوان آن مضبوم را انتزاع 
نمود وجنین" منگتاءانتزاع در عرمفبوم بیش از يك فرد 
و بك قیاق" نخراصد بود و از این جاحمل هرعفیسوم 
برمنشا انتزاع و مصداق حقیقی خود بر وجه ضرورت 
ذا تبه استِ» و جون وجود و مصداقش را علتی یست 
ور نه بعدم شی» برنفس خود لازم آید مفبوم وجود بر 
مصداق با لذاتش بر.وجه ضرورت ازلیه حمل شود. پس 
موضوعبالةاتدرقضيةءالوجود موجودبالضرورة الازلية» 
يكفرد ومصداق حقیقی خارجی بیش نخواهدبودو بقیا 
می‌جودات و کلیه ممکنات مصداق بالعرض, زیرا نفس 
وجودات ممگثه بامکان فقری با نظر بحیثیت تعلیلی و 
ماهیات ممکنه باعتبار حیثیت تقیدی و انضمام وجود 
مصداق مفبوم وجود گردند. پس متشاً انتزاع بالذات 
وجود نخواهد بود. وازاینجا وجودات‌امکانی را ظل وفیء 
و سایه و تبح وجود ماعیات را محل اشراق شمس 
حقیقت دانند. چنانچه دوکریمة «الم ترالیربك کیف 
مدالظل الخ» و «اشرقت الارض بنورربپا» برآن اشاره 
دارد. از طرف دیگر میدانیم که ظل هرشیء مندل است 
در ذی‌ظل. و از آن‌جبت‌که ظل است استقلال لحاظی 
نداشته و حکم یا اثر برآن مترتب نیست. پس نظر در 
موجودات از جہت ظلیت و بماهی اظلال همان نظر در 


٩ صفحه‎ 


ذی‌ظل است. پس دراین نظر جز حضرت وجود و مصداق 
حقیقی موجود امری مشسبود نخواهد بود و درصورتیکه 
وجودات منظور بلحاظ استقلالی وملحوظ بنظر غیر تبعی 
واقع شوند مصداق موجود و منشاً انتدزاع آن عفبوم 
نخواهند بود. بعبارت دیگر هرگاه عالم و اجزاء آنرا از 
آسمان و زمین شجرو مدر حیوان وانسان وغیره مرآت 
وما به‌النظر قرار دهیم جز حضرت وجود وحق معبود 
مشود نشود. واگر مستقلا طرف ملاحظه بعنوان مافیه- 
النظر مورد توجه والتفات نفسانی قرارگیرند از حریم 
صدق موجود بلکه از صحنه و عرصة شیئیت و هستی 
خارج شوند. پس در يك نظر بیش از یك فرد وجود و 
مصداق موجود متحقق و مشود نخواهد بود و درنظر 
دیگر وجود و شیئیت از عالم و اجزاء آن رخت بربندد و 
بعدم ذاتی خودعودت نماید وهمین است آنچه برخی از 
اکابر پس‌از شنیدن «کان‌الله‌ولم یکن‌معه شیب بدان 
اشاره نموده و گفته‌اند «للان کماکان» زیرا اکنون نیز عالم 
و آنچه در اوست بنظر مرآتی وظلی جز"واجتب تعالبی 
نخواهد بود. و بنظر استقلالی عالم و اجزائش مدای 
عدم صرف و سلب محض و نفی‌بات شتفار است» رشاید 
کلام معجز نظام مولی‌الموحدین علیه‌السلام"«مارایت 
شیاالاورایت‌الله قبله‌و بعده ومعه الخ» اشازه تتبمین تيان 
بوده باشد که بنظراندکاکی و مرآتی اشیاء نشاته و 
قدم‌گاه حضرت وجود و بنظر استقلالی لاشی» محض و 
عدم مطلق بشمار روند. 
«ما خرابات نشینان همه همر نگ عمیم 

باطناً عين وجودیم وبظاهر عدمیم» 
پنجم: گو بند توحید را چہار مرتبه است (۱) تلفّظ یکلم 
توحید ازروی خوف وبیم‌ازقتل. (۲) اعتقاد ظنی حاصل 
از حسن‌ظن بارباب ادیان وانبیاء و اولیاء و بزرگان.(۲) 
اعتقاد یقینی واستبصار عینی وقطع وجدانی واین مرتبۀ 
مقربان ومحققان و مخصوص اولیاء واکابر امل الله و 
ارباب معرفت وعرفان است. (۴) اعتقاد مولود از کشف و 
عیان و بقین حاصل از مشاهده و وجدان است این 
مرتبه خاص انبیاء عظام و اولیاء فخام وعرفاءکرام و به 
مقام صدیقین وراسخان علم تعبیرش نمایند. واين مرتبة 
(مقام صد بقین) را دراصطلاح صوفیه «فناء فی‌التوحید» 
نامند. و عقیده دارند سالك در این مقام از مشاهدء 


صفحه ۱۰ 


موجودات حتی از توجه بخود نیز غافل و در شېود نور 
واحد حقة حقيقية حضرت ذات یکانه مستغرق و فا 
گردد پس جز واحد حق نبیند و نگوید و نشنود وا 
رو از خود نیز انری مشاهده ننماید. پس بوا 
استغراق در شود وجود واحد حق حقیقی از خود وما 
سوی و ازمشاعده هرموجودی مشفول شود و مق 
رو بت و ظپور «کل شی* حالك‌الاو حبه» برسد بالاخ 
مراد از وحدت وجود بحسب این معنی وصول 
است بمقام فناء در توحید و فناء ازاین فناء و غفلت 
جمیع اجزاء. وجود جز شسود وجود حق معبود واز چیا 
دانشمندانیکه این معنی از وحدت وجود مختار اشا 
است غزالی در احیاءالعلوم فرماید «المرتبه الرابعة مم 
التوحید ان لابری فى الوجود الاواحد او بسمیه الصوقی 
الفناء فى التو حید الخ». 


تحقبق 

نکاز نده را عقیده براین است که استاس 
حتت وجود واعتمام اکابر عرفا وصوفیه و ت 
متکزان تماقا از روی عدم تدبر در کلمات قوم و 
بودن" برخی الفاظ که درعبارات آنان واردگردیده واگ 
نیودت" بّاره‌ای اصطلاحات این جماعت ناخنی کرد 
بر یك از آنبپا ذیلا اشاره خواهیم نمود (۱) د 
گوبد: «لاموجود الاالله» جون كلمة الله علم شخصى ا 
گمان نموده‌اند که مراد نفی وود ماسوی له 
البَات"وعتدت شخصیه عددیه در ذات الپی ١‏ 
صووت یکه مقصود از نفی وجود از ما سوی همان ؛ 
عدم ذاتی ممکنات واثبات وجود اصیل قالم بذات | 
برای واجب تعالی. واین همان مغاد گفته لبید ۱ ر 
پیغمبر اکرم فرمود «اصدق شعر قالته‌العرب قول 
۶ کل شىء ما خلالته باطل و کل نعیملامحالة ژاث 
بدین معنی که ممکنات موجود بذات نبوده وډ 
خود (واجب) موجود گردیده ودرحد ذات خویش 
و مصداق عدم بشمار میرو ند (۲) نیز در بعضی اك 
محیی‌الدین فرماید «فیحمدنی واحمده ویعبدنی و 
ظاهر این نظم مشعر بوحدت خلق وخالق وعابد وه 
وحامد ومحمود است. واین معنی صریح درو ۱ 
واتحاد عابد ومعبود وحامد ومحمود وشاعد ومشه 


معارف اك 


ققی ما سوای عالم مشسبود است. ازاین‌رو برمتکران بس 
گرا آمد. وزبان لعن وطصن وتقبیج وتکفیر و تشنیع 
۱ ده‌اند. در صورتبکه اگر دید انصاف نگر بسته 
پودند در مقام انکارورد اینگونه افکار باريك وریزه 
۴ یبای دقیق علمی بر نمی‌آمدند. چه‌آنکه اختلاف ضمیر 
فتکلم وغانب در شعر فوق خود دلیسل روشنی است 
بر تعدد وجود عاد ومعبود وحامد ومحمود واین تعدد 
وش از جتبۀ وجود از نار عبادت وحمد تعدد اعتباری 
ار رفته. بعبارت دیگر اضافة حمد و عبادت 

اضافة قابلی است وبحقتصالی اضافة فاعلی و 


فا بقابل باین معنی که بحکم «لامزثرفی‌الوجود 
هه حق تعالی ایجاد عبادت دربتدگان نماید پس خود 
در حقیقت معبود وعابد وموجد عبادت وحامد و خالق 
: ومحمود بشمار است علاوه ممکین است مراد لا 
نی» شکر وئواب برعبادت بوده و مقصیود:ا 
ببدانی» اظاعت واجابت دعا وامثال آنا باشد. وتك 
مهن است عابد ومعبود وحامد ومحمود بر حستبٍ,مراتب 
رجات اراده شده باشد» زیرا حق‌تعالی در مراتب ثازلة 
ود بصورت عابد تجلی کند ودر مراتب صاعته و 
0 قالیه و مراحل راقیه بضورت معبود و محموْ 
انی فماید. چنانچه مفاذ برخی اخبار اس ت که فرمود 
ا تجلی لعباده ف ی کلامه» مفادش آنکه خداوند در 
نزولی تاحند الفاظ وكلمات وحروف تر اودارا 
صعودی تامقام‌حروف عالیات و کلمات غیرمنقوله 
مصوته ارتقاً نماید وبحکم کر به «من‌التّه ذی‌المعاج» 
ترحد لااسم ولارسم و غیب‌الفیوبی سیر خضرت 
و تجلیات شاهد ومشمپود امتداد بافته. و سرتاسر 
م دا جزر ومد وجود وانبساط وانقباض آن 
فته وقوس نزولی را کاملا برقوس صعودی 

وق ساخته. بقنس که نسخة صفیر عین نسخاکبیر 
بده و به‌منطوق «لافرق بینہم و بین‌حبیبیم الخ»۱ امتیاز 
وععبود وحامد ومحمود از ميان برخیزد و خلاصدة 
۰ آنکه غابد ومعبود وشاهد ومشبود حامد ومحبود 


ین حیسم 


* اسلامی 


هريك صورت و تجلی وظبور دیگری است درمراتب. پس 
صورت زیرین حضرتمعبود وتجلی‌نزولی جناب محمود 
ومشبود همان وجود عاید وحامد وشاعد است حنانجه 
صورت بالانی وترقی صعودی عابد وحامد وشاهد متحد 
است با وجود ععبود و از اين نظر عارف شپیر 
میرفندرسکی گوید: 
«جرخ بااین اختران نغز وخوش وزیباستی 

صورتی در زیر دارد آنجه در بالاستی» 
زیرا از چرخ واختران در این مقام مسراحل صصودی 
حضرت وجود ومدارج عالية عوالم شببود اراده گردیده 
و شاید کریمة «ان فی‌فلك لعبرة لاولی‌الابصاره بنابراین 
که عبرت از عبور اشتقاق یافته باشد اشاره بپمین‌بیان 
بوده ومقصود عبور از ظاهر وصورت محسوس بباطن 
وصور امرئی موجودات است. بعبارت دیگر کریمة فوق 
انستان"ر! از توقف در ظواعر اشیاء نبی وبعبور ازصور 
محیبوشه ياواه بحقایق وبواطن‌اخراویه ومرور ازدنیا 
باخرت اورت بعالم معنی امر مینماید چنانجه 
صورنکه. 5[ جال خواب مشاهده میشود مقصود اصلی 
نبوده ومراد عبور از آن صور است بحقایق آنبا هم 
چت احال‌انسان درد نیا مطلوب ذاتی نیست بلکه‌غوض 
عبور از"آن‌است بصور اخروی‌معنوی ورقایق‌باطنی. (۲) 
در کلمات عرفا واکابر صوفیه بسیار دیده میشود که 
کلمه حق را برونجود اطلاق نموده واین معنی باعث‌انکار 
و "وحشت جماعت گردیده ازآن‌جمله (قیصری) در مقدمة 
شرح فصوط محیی‌الدین فرماید «فی‌الوجود وانه‌الحق 
مقضوّد از" وجود در این عبارت چنانچه جماعتی عقیده 
دارند ممکن است حقیقت مقابل مفبوم بوده باشد واین 
همان معنی است که ضمن احتمالات بیان شد. که‌گاه از 
وجود حقیقتی را اداره کنند که عدم را رفع نماید وطارد 
عدم گردد ودر جمیع اشیاه سریان نماید وهمین وجود 
دا عرفاء ستر گ واهل ال حقیقت حق دانند. و گویند مراد 
بحق دراین مقام حقیقتی اس ت که تحقق و تحصیل و لیات 
ومقرر ومرادفاتش عین‌ذات ومقوم حقیقیتش بوده باشد 
ودر اتصاف‌باوصاف فوق(تحصل وتقرر وغیره) نیازمند 


ا ابوا واا ذابوا خلصوا وانا خلصوا وطلبوا وائا طلبوا ووالشوق قال دان ل شراباً اولیائه اذا ربوا سکروا واذا سکرواطابود 
ا4ا فابوا و اذا فابوا خلصوا و اذا خلصوا و طلبوا واذا طلبوا و جدوا و افا وجدوا وصلوا وانا وصلوا اتصلرا و انااتصلوا لافرق 


صفحه ۱۱ 


بحیثیت تقیدی نباشد. گرچه محتاج بحیثیت تعلیلی در 
برخی مراتب بوده باشد. بپرحال اطلاق حق بروجود 
مطلق در کلمات قوم بسیاردیده‌میشود. چنانجه مویدالدین 
در فص شمیبی کتاب فصوص تصریح نموده. بدین بیان 
«ممکن بدون وجود معدوم است بلکه در مقام عين 
ثابتش نیز غير موجود بلکه عدم محض بشمار میرود و 
چون عین ابتش عدمی است عمواره طلب عدم نماید و 
عدم اصلی خویش را خواستار شود اما علت موجدذ 
پیوسته ترجیح جانب وجود داده وېرتو نور وجود براو 
افاضه کند. و بطربق تتالی آنات خلعت هستی براو 
پوشاند واز این رو صور واعراض برحقیقت عالم بطور 
تعاقب استمراری ولبس فوق لبس از طرف مرجع ازلی 
واردگردد پس عالم خود وجود حقی است که از جاأنب 
حق مطلق دائما بصورت اعراض وجواهر متعین میشود. 
وشکل عالم وصورت جپان تشکیل می‌یابد بالاخره‌عالم 
و آنجه در او است خود فحقی اس تکه از حق افاضه تور 
زیرا از حق جز حق صادر نشود واز حقیقت جزحقنقت 
ظبور وبروز ننماید» همچنین صابرالدیین دو,شرح 
فصوصش درفص زکراو یه فرماید «حق درز پان اصطلاح 
ودر پیشگاه عرفا یکی از اسماء بشمار میرود وشامل 
مراتب الاهیه و کیانیه میباشد». اما باید دانست که عرفا 
واکابر اهل‌اله ومحققان معتقدند که برای وجود" مر تب 
خاصی است غير مخلوط بدون شوب هیچکونه تعين 
واین مرتبه در ممکنات سربان ندارد وآنرا مر تبه‌؛حدیت 
نامند پس نباید توهم نمود که عرفاء حق راعین عالم و 
عالم را عین حق دانند. و برای حق واجب مرتبة خاص غیر 
ساری درممکنات قاثل نیستند. بلکه حق مخلوق به‌راعین 
عالم دانند چنانچه مژیدالدین در فص آدمی گوید «مر تبه 
منحصر است مابین‌حق واجب وخلق ممکن‌پس حق ابداً 
حق است وخلق عمیشه خلق و وجود در رتبه حقی حق 
ودر مرتبه خلقی خلق است. پس توهم فوق گرچه ظاهر 
سضی عبارات برآن دلالت دارد مطابق عقيدة بزرگان 
عرفاء ومحققان این قوم نیست چنانچه صدرالمتألبین 
در مبحث علت و معلول اسفار فرمابند «فرق است ميان 
وجود لابشرط وطبیعت وجود عام‌بعموم‌وسیم انبساطی 
وسعة خارجی نه‌عموم کلی ذهنی ومیان وجود بشرط 
که عرفا آنرا مرتبه احدبت نامند که از هر گونه تعین 


صفحه۱۲ 


عاری واز هرقسم مایت مبری است» بپرحال صرگاه 
عرفاه بمرتبه غير مخلوط وغیر مشوب عقیده داشت 
باشند مورد انکار نشوند ودر صورتیکه معتقد شود د 
که برای واجب تعالی تحققی بدون ماهر وخارج از 
تعینات وماهیات ممکنه نیست مگر باعتبار تجرید عقل 
البته جنین عقیده مورد انکار بلکه کفر وشناعت | 
بپمین بیان صدرالمتالبین در همان مبحث ۱ 
تصریح فرموده «برخی از جبال متصوفه وا 
تقلید که طربقة عرفاه شامخین و محققان کا 
ندانسته. و بمقام آنان نرسیده‌اند از باب قصور مر تب 
بعقل و سستی عقیدت وچیرگی قو وهمیذ ایشان برقواي 
عقلی گمان نموده‌اند که ذات واجب احد را که در زب 
بزرگان این طایفه بمقام احدیت و غیب‌الغبوب وید 
هویت تعبیر میشود بالفعل تحققی نیست. د 
ماهر ومجالی تقرر ندارد بلکه آنجه متحقق وم 
آسیت تنمبا عالم صورت وقوای روحانی و مادی آن | 
حن"تقالی‌همان مجموع ظاعر وظاهر مجموع‌عوالم 
ومعنوی است. وبدون این صورت ومجرد از ظاهر اب 
چہان او را تحقق وتقرری نمیباشد بالاخره حق 
ڪر الم که آنرا انسان‌کبیر نامند وانسان صغیر 
تختصر او بشمار است نخواهد بود. و بدیہی است 

این عقیده کفر محض وزندقه صرف بوده وقولی | 
که هیچ صاحب شعوری هرقدر هم در مقام علم وډا 
پست باشه بدان تفوه ننماید واز اینگونه ِ 


سخیتٌ وشئیم وفضاحت دار تبری کند بالاخرء نع 
اين اعقيده باکابر عرفاه وصوفیه ورؤساء ومحقة 

قوم افتراء محض وببتان عظیمی محسوب است وار 
وضمائر آنان از این بہتان تحاشی داشته ویر 
این نسبت بایشان دهد نفرین ولعنت فرستند. 
دور نیست باعث برگمان این جال از صوفیه 
نسبت عقیده فوق باکابر ورؤساء قوم همان 
که بدان قبلا اشاره رفت. که این حماعت گاه وج و 
بر ذات‌حق اطلاق نمایند. و دیگرگاه برمطلق وجود ‏ 
و وجود وسیم طارد عدم وسوم باربر وجود ما 
معنی عام عقلی.... ضمناً بايد دانست بيان ك 
المتالبین که فوقاً ذکر شد مطابق است باآنه 

فتوحات آمده «هوعین کل شىء فی‌الظبور 


معارف ا" 


لاشیاء فی‌ذواتبا سبحانه وتعالی بل هوهو والاشیاء 
اشیا» باین معنی که حق تعالی عیسن هرشیء است در 
مقام ظبور وتجلی و عسن ذات هیچ شی» نیست منزه 
امت از اینکه عين ذوات اشیاء شود بلکه واجب خود 
حق است و اشیا: خود ذوات وماعیات هستند. وبپمین 
بیان صدرالدین قونوی در مفتاح‌الغیب اشاره نمسوده. و 
گوید, «والوجود تجل من‌تجلیات غیب‌البوبه...» وجود 
یکی از تجلیات حضرت غیب‌هویت بشمار است. بالجمله 

نچه صدرالمتالبین در مبحث علت ومعلول تصریح 
قزموده وجود بشرطلاحق تعالی است و وجود لابشرط 
قعل حق بنابراین درعرف صوفیه وعرفا مرگاه که وجود 
برحق تعالی اطلاق نمایند مسرادشان وجود بشرط لا 
خواهد بود نه‌وجود لا بشرط که نفس‌الرحمان از آن 
بير شود وگرنه مفاسد بسیاری برآن مترتب خواهد 
که اکابر عرفاء از آن تحاشی دارند از قبیل‌الحام/ 


ناف آنبا و کلية نسبتبسای نابسند باین طائهه از 
شترا لفظ وجود پدید آمده وشاید رفع عمین.اشتیاه 
علاءالدوله سمنانی در حسواشی فتوحات فرق ملاأبین 
از الب وامتیازات اطلاقات وجود را گوشزد ساخته. 
الزجودالحق عواله والوجودالمطلق فعله‌و الوجودالمطلق 
از و لیس‌المراد من‌الوجود المطلسق المضبوم العام 
انتزاعی بل‌الا نیساطی...» ازمجموع بیانات فوق معلوم 
کردید که مراد بوجود در عبارت قیصری مصداق او 
هغېوم وجود است و بدیبی است چنانجه مفبوم 
رك لفظی نبوده ودارای معانی‌متعدد نیست. همحئین 
مصداق و يك معنون ويك فرد بالذات وحقیقی, بیش 
هد داشت زیر درا محل خود ثاب ت‌گردیده است, که 
۴ م واحد از چند فرد ومصادیق مختلف انتزاع نشود. 
ستر از بك معنون‌را حکابت ننماید. حاجی‌سبزواری 
موضع منظومه خود این موضوع را تذکر داده و 


واحدا لاینترع مماله توحد مالم بقع 
زیگر نیز فرماید 
تالحق‌غیرو احد لیس معنو نا لمعنی فارد 


حال ممکن است باحتمال دیگر از عبارت 


ری وجود صرف و سرتبه احدیت اراده شود 


+ اسلامی 


پعبارت دیگر حسق صرف و غير مشوب وجود و 
موجود است. اما وجود مشوب و مخلوط بماهیت و 
محدود بحدود ظپور وجود است نه‌خود وجود و نه‌موجود 
چنانچه صدرالمتالبین نیز باين مطلب تصریح نموده 
وگوید «بروردگارم مرا عدایت فرمود. وبرهانی روشن 
بمن عطانمود. براینکه وجود منحصر است دريك حقیقت 
شخصیه بدون شريك در موجودیت حقیقیه بر وجبیکه 
در دار وجود جز او وهویت شخصیه‌اش موجود نیست. 
وثانی ودوم ندارد وآن‌حقیقت‌را انی درخارج ودرعرصا 
هستی بافت نشود.» واما آنحه بنار میرسد که در عالم 
موجود جزحضرت وجود واجپ معبود سراب وجودند. 
وظپور تجلی صفات جتاب البی وفیضی از افاضات 
نامتناهی بشمار میرو ند. 


ختام تحقیقی و نتایج عینی 

پاید دانیست که کثرت بردو گونه وتعدد بردوونوع 
است: 
الف - تكش و تەد بواسطه موضوعات ولوازم مادیه و 
عوارض, چستانیه این گونه تکثر وتصدد را به‌حقیقت 
وجرد نتوان قسبت داد زیرا جبت تعدد ومناط کثرت 
ستند,پیاعیات وعوارض مادی است وبدیبی است که 
ماهیت سنخی است جز سنخ وجود چه آنکه وجود عین 
تحقق وموجودیت است وماهیت خالی از وجود و عدم 
بناپژاین در این" نوع تعدد وتکتر گرچه متکثر ومتصدد 
وجود است ولکن آنچه سیب کثرت است (مابه‌التکش) 
نان ماهیات بشمارند واز آنجاکه تکثر غیر مابه‌التکثر 
است پس‌جبت وحدت وجود وسبب تعددماهیت خواعد 
بود. 
ب - تکثر بواسطه کمال و نقض وشدت وضعف تقدم و 
تاخر غنی وفقر و وجوب وامکان این‌گونه تعدد و تکثردر 
ذات حقیقت وجود است. بحسب شئوون ذاتیه و تتوابم 
لوازم کمالات وجود که از ذات جدا ومنفك نشوند جه 
حقیقت وجود وصرف‌الحقیقه از جبت اطلاق کمالی و 
کمال ارسالی سریانی واجد کمالاتی است که نه‌بحسب 
ذات وجود ونه‌از جبت نوعی اعتبار عقلی از آن کمالات 
انفكاك پذیر نخواهد بود. بالاخره این نوع تکثر را بنام 
تشکيك خاصی یادآور میشو ند و گویند در این گو نه تکثر 


صفحه ۱۳ 


ا 


وتشکكيك جہت امتیاز مراتب متکثره است عین جہت 
اشتراك مابین آنپاست زیرا در محل خود ثابت شده که 
وجود بسیط است واز جنس وفصل ونوع نخواهد بود 
حتی از داشتن خاصه وعرض عام عم امتناع ورزد پس 
مابه‌الاشتراك ميان وجود ذات کامله و اقصه و متوسطه 
بعین مابه‌الامتیاز خواهد بود» بنابراین این وجود به کلی 
وبه‌جزئی وبه‌عام نه‌خاص نه مطلقو نه‌مقید ونه‌واحد 
متصف است بوحدت زائد برذات ونه تکثر متعدد بلکه 
واحد است فی‌ذاته ومتشخص است در مقام حاق 
ذات ومتن واقع وگرنه ماحیتی خواهد بود واین خلاف 
فرض است چه حقیقت وجود از سنخ ماهیات جدا زیرا 
ماهیت قبول وجود وعدم نماید و وجود از قبول عدم 
امتناع ورزد بپرحال جون وجود بالذات متشخص است 
پس ذاتاً متعین خواهد بود چه آنکه هرمتشخص متعین 
است وعکس آن صادق نیست ومراد این تعين تعین 
فعلیت کمالی در حاق ذلت وشمول ذات صرف وجپود 
عامه کمالات غیرمتناعیه را بتحواطلاق وازتال سریانی 
بشرط لا از کلیه تعینات اعم از آنکه احاطي ده باشد 
باغیر احاطی که در این صورت صرف جود تشرط لا 
واجد جمیع کمالات هست در حاق ذات نه در مقام لحال 
بشرط لا بودن. بالاخره نظر باین اعتباز حقیقت.وجود 
بصفت کمالی وجود ذاتی وغنای از عالمیان و بمین مقام 
اشاره دارد کان‌اله ولم‌یکن معه شىء واین مرتبه برعامه 
مویات وجودیه مقدم وسابق‌است؛وموصوف بقدم اذلی 
و وجود سرمدی میگردد. 

ولی باید دانست که این تعین کمالیی غیر ذات 
قدسیه مطلقه است نسبتاً ومضپوماً وعین خقیقت بشهار 
می‌رود برحسب تحقق وانیت وپس از این تعین متصف 
میشود بعنوان جامعیت کمالات بی‌نبایت بنحو وحدت 
واستجماع عامه حیثیات بطریق بساطت واحاطه برکل 
کمالات اسمائیه واعیانیه واین تعین گرچه نسبت بمقام 
عینیت ذات وغیب الغیوب وغیب‌هویت‌وغیب مطلق تعین 
بشمارمیرود ولکن بقیاس به‌تعین بعقل‌عقلاومقا یسه باجمیع 
تعینات‌مطلق خواعد بودوامتیازآن باذات اطلاقی‌فوق‌نسبی 
است نه‌امتیاز حقیقی ضمناً بایددانس ت که‌فصل وامتیاز 
مقام تعین کمال احاطی یامقام تجلی ذاتی وآن عبارت 
از ظپور ذات برذات بثفس ذات که بنام و عنوان احدیت 


صفحه ۱۴ 


بادآور میشو ند وگاه از این مقام بحقیقت شرط لاد 
تعبیر می‌نمایند» امتیاز بسلب جمیم اعتبارات وجمع بین 
سلب وایجاب میدانند و گویند این تعین‌جامع را دوطرف 
است اول طرف باطن ذات دوم طرف ظاهر. جانب‌باطن 


خود تعین‌را احدیت جمع وبرزخیه کبری وبرزخالبرازع 
نامند. بتابراین نفس ذات در مقام اطلاق معری ومبری و 
ه رگونه تعین است برخلاف تعینات مذکور بعبارت دیکر 
نفس ذات را جز تعین اطلاقی کمالسی محض و حقیقت 
ارسالی صرف تعین نیست بخلاف تعینات نامبرده 
بعبارت روشن‌تر نفس ذات اطلاقیکمالی ازجبت ارسا ی 
اطلاق از هیچ شی* ممتاز نبوده وعین تمام اشیاء است 
برخلاف اشیاء که عین مقام ذات نشو ند و بواسطه 
وقبود عدمیه وضیق ذاتی از ذات اطلاقی کمالی ممتاز وا 
سایر تعینات جدا میشوند بطریق نسبی نه حب 
بٹإزحال ذات اطلاقی کمالی پس از آن تعینات مذکوز 
تتخلی.می‌ندا بد بتجلیات علمیه وظاهر میشود بت 
عییه در مراتب فيض اقدس در این‌مرتبه نفس 
و تتعلیات زا.صفات نامند وجمم صفت را باذات متج 
استماه خوانند اعم از اسماء کلیه وجزئیه وصورت ۶ 
حق و۱"باین تجلی عین ثابت نامند. اصطلاح اهل 0 
ماهیت بلسان حکما پس ازتجلی فيض اقدس تجله 
دیگری است بنام فیض مقدس خواهد بود این ۶ :. 
فیض مقدش: ابتدا بصورت عقل کلی نزولی متعین 9 
اسن ازآن بصضورت عقول عرضیه یامثل افلاطون 1 
متعین شود بصورت نفس کلی بعد ازآن بصورت 
رده پس متعین شود بصورت نوعیه پس , 
جسمیه مطلقه وبالاخره بصورت عیولی جلوه 
که دراینجا مراتب نزولی منتبی گردد آ 
شود بصورت جسم مطلق صعودی پس بصورت 
نوعی عنصری پس از آن بجماد ومعدن ونبات 
برمیکردد وانسان حیوانی یاحیوان انسانی ده ۰ 
میولانی پس‌ازآن‌عقل بالملکه پس‌عقل بالفعل تابمر ا 

بالمستفاد وچنانچه معلوم گردید منتبی میشود ۶ 
چنانجه از ابتدا از مرتبه عقلی نزول نموده وټ 
کریمه «کمابداکم تعودون» بازگشت نماید با ت۳۳ 
آنجه اشاره شد معلوم میشود که جمیم این ١‏ 


معارف اس 


اعتبارات ملحق بظپورات و تطورات حضرت وجودکمالی 
ارسالی است وتمام این ظبورات از سنخ وجود بشمار 
ود زیرا ظبور وجود با از جنس وجود است 
پا از مقولة ماهیت و ياعدم» دو قسم 
بر ممتنع است پس ظبور وجودازجنس حقیقت وجود 
ت ونه دارای جنس وچون جنس ندارد فصل نخواهد 
ت پس وجود دارای ماهیت (جنس وفصل) تخواهد 
د. از طرف دیگر ميدانیم که ظبور هرشیء در صرتبه 
فقیقت ظاهر نخواهد بود. پس باید ظبورات صرف 
چود کمالی ارسالی از مسرتبه ذات ظاهر پست‌تر و 
اط از آن داشته باشد وتالی آن قرار گیرد بعلاوه 
محل خود بدرجه ثبوت رسیده است که در مسراتب 
جود ما به‌الاشتراك عین‌مابه‌الامتیاز است ومابه‌الاختلاف 
مابه‌الاتفاق است بحسب ذات حقیقت مطلقه اگر 

4 مابه‌الاشتراك غير مابه‌الامتیاز است بر حسب نقض) 


وکمال وشدت وضعف وغیره وبرهان این دعوی بطور 
خلاصه چنیناست-معلول‌اول‌صرفوجودکمالی وحضرت 
حق هرچه باشد اعم از فیض منبسط یانفس‌الرحمان و 
یا عقل کلی دارای ماهیت نخواهد بود وگرنه مرکب 
باشد ازجنس وفصل ومرکب‌را بابسیط مطلق سنخیت 
نیست پس معلول واجب نخواهد بود واین خلاف فرض 
است وچون ماهیت ندارد پس انحطاطش از مرتبه علت 
بنفس ذاتش خواهد بود بنابراین مابه‌الاشتراك وجود 
ومابهالامتیاز نیز وجود است دراینجا سخن را پایان 
میدهیم ولی هرگاه توفیق رفیق گردد و وقتی وسیعتر 
باموفقیت واعانه حضرت حق توام باشد بذکر بقیه 
احکام صرف‌الوجود و صرف وجود ارسالی و خواص و 
احکام وآثار ونتایج آنرا در عقلیات و خلقیات وسابر 
علوم نفسانی گوشزد خواهیم نمود بعون‌ال تعالی 


